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اختصاصی خراسان

نقشه شوم مادرشوهر!

دیگر از رفتارها  و بی توجهی های همسرم 
خسته شده ام. او برای زجر دادن من، دختر 
دو ساله ام را از آغوشم بیرون کشید و با خودش 
برد، حالا من در حالی به دنبال حق و حقوق 
ــده خــودم هستم کــه باید بــا پول  تضییع ش
کارگری مادرم در منازل مردم، هزینه های 
رفت و آمد به کلانتری و دادگــاه را پرداخت 

کنم چرا که ... 
ــه بـــرای شــکــایــت از  دخــتــر 20ســالــه ای ک
ــان قانون شــده بود،  همسرش دســت به دام
درحالی که خــود را مقصر ازدواجـــی با پایه 
ــاره سرگذشت  های لــرزان می دانست، درب
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
ــان مشهد گــفــت: پـــدرم از  مــیــرزاکــوچــک خ
بنایی در  با  افغانستانی است که  مهاجران 
ایران هزینه های زندگی ما را تامین می کند 
اما درآمدش کفاف مخارجمان را نمی دهد، 
ــادرم که زنی ایرانی است  به همین دلیل م
به کارگری در منازل مــردم روی آورد تا من 
ــرادرم در رفــاه و آسایش باشیم.  و خواهر و ب
شاگرد ممتاز بودم و در مدرسه دولتی تحصیل 
می کردم اما 16بهار بیشتر از عمرم نگذشته 
بــود که پسرعمه ام به خواستگاری ام آمد. 
»وکیل« و خــانــواده اش نیز ســال ها قبل به 
ایران مهاجرت کرده بودند و در کرمان اقامت 
داشتند. اگرچه مادرم به شدت با این ازدواج 
مخالف بود ولی من به ازدواج با »وکیل« خیلی 
راضی بودم. من در آن سن و سال فقط جلوی 
پایم را می دیدم و این که زودتر ازدواج کنم و 
زندگی مشترک تشکیل بدهم اما مادرم آینده 
را می دید و برای خوشبختی من حاضر نبود 
با »وکیل« ازدواج کنم، چرا که خانواده او را به 

خوبی می شناخت.
خلاصه، با اصرار من دیگر کسی ساز مخالف 
نزد و بدین ترتیب من که عاشق ظاهر جذاب 
ــای ســفــره عقد  ــل« بـــودم خیلی زود پ ــی »وک
نشستم. چند روز بعد از بــرگــزاری مراسم 
ــرا بــه خانه  ــواده »وکــیــل« م ــان عقدکنان، خ
ــوت کردند تا رسم  خــودشــان در کرمان دع
»پاگشا« را به جا آورند اما همان شب وقتی من و 
نامزدم تنها در اتاق ماندیم، بین ما اتفاقی افتاد 
که بعد دستاویزی برای تهمت ناروا به من شد. 
خانواده نامزدم مرا در کرمان نگه داشتند و 
اجازه نمی دادند به مشهد بازگردم، حتی حق 
تماس تلفنی هم نداشتم. با وجود این همه 
چیز را به خاطر نامزدم تحمل می کردم ولی او 
هم به هر بهانه ای مرا کتک می زد و آزارم می 
داد. عمه ام با این بهانه که من و نامزدم آبروی 
آن ها را برده ایم، جشن عروسی نگرفتند تا به 
قول خودشان از یک رسوایی خیالی بزرگ در 

بین فامیل جلوگیری کنند. در عین حال با 
همه شرایط سخت ساختم. بعد از یک سال در 
حالی که نمی دانستم باردار هستم زیر مشت 
و لگد مادرشوهرم قرار گرفتم و به مشهد آمدم 
اما زمانی فهمیدم باردار هستم که جنین در 
آستانه سقط قرار داشت. بالاخره با مراقبت 
های مادرم، فرزندم به دنیا آمد و همه هزینه 
های او را مادرم با درآمد کارگری اش پرداخت. 
بعد از مدتی با تماس مادرم، بالاخره همسرم 
به مشهد آمد و خانه ای برای من اجاره کرد. 
اما هنوز مدت اجــاره به سر نرسیده بود که 
صاحبخانه به دلیل نپرداختن اجاره و قبوض 
آب و برق و گاز مرا از خانه اش بیرون کرد که به 
ناچار دوباره به اتاق کوچک مادرم بازگشتم. 
دیگر همسرم نه تنها توجهی به من نداشت 
ومسئولیتی درقبال من و فرزندش احساس 
نمی کرد بلکه فحاشی و کتک کاری هایش به 

شدت عذابم می داد. 
ــان می  ــم در مــدت چهار ســال که از ازدواج
ــذرد، یـــک روز خـــوش نـــدیـــدم چـــرا که  ــ گـ
مادرشوهرم زنی طماع و خلافکار است و هیچ 
کس نباید با او مخالفت کند. در حالی که به 
دلیل سرقت در کرمان و با سپردن کفالت 
آزاد شده بود، در مشهد نیز به خاطر سرقت 
گوشواره های یک دختربچه مسافر دستگیر و 
به سه ماه زندان محکوم شد. آن ها در منجلاب 
اعتیاد گرفتار شده اند و به همین دلیل توجهی 
به زندگی آشفته و بی سر و سامان من ندارند. 
در این مدت سختی های زیــادی را به خاطر 
دخترم تحمل کردم و همه تهمت ها را به جان 
خریدم. آن ها برای آن که مرا تحت فشار قرار 
بدهند تا بدون گرفتن حق و حقوقم از »وکیل« 
جدا شوم، نقشه کشیدند تا فرزندم را از من 
جدا کنند. مادرشوهرم حتی طلاهای اهدایی 
در مراسم عقدکنان مرا به بهانه هایی مانند 
خرید لوازم منزل فروخت و بعد از آن هم حتی 
یک عروسک برای دخترم نخرید. با این حال، 
چند روز قبل همسرم به خانه آمد و دخترم را 
به زور از آغوشم کشید و با خودش برد. اکنون 
دست به دامــان قانون شده ام تا راهی برای 
رهایی از این زندگی تلخ و بی سر و سامان پیدا 

کنم ولی ای کاش ... 
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ محسن باقی زاده حکاک )رئیس 
به  رسیدگی  خــان(  میرزاکوچک  کلانتری 
پرونده این زن جــوان به کارشناسان دایره 
مــددکــاری اجتماعی سپرده شد امــا وقتی 
همسر شــاکــی بــه احــضــارهــای قــانــونــی بی 
توجهی کــرد، این پرونده به مراجع قضایی 

ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- متهمان پرونده جعل اسناد، راز آدم 
کشی برای اثر انگشت را درحالی فاش کردند که 
سگ های جسدیاب نیز استخوان‌هایی از بقایای 

یک جسد را در اطراف محل جنایت پیدا کردند.
ــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این  به گ
پرونده جنایی از تابستان سال 97 هنگامی آغاز 
شد که »براتعلی« صاحبخانه 45 ساله که هنوز 
مجرد بود طبقه پایین منزل نقلی‌اش را در شهرک 
شهید رجایی مشهد به جوانی به نام »جواد« واگذار 
کرد ولی این جوان نتوانست مبلغ  اجاره منزل را 
پرداخت کند. »براتعلی« که به خاطر سوابق کیفری 
و اعتیادش از سوی اطرافیان طرد شده بود فقط از 

سوی خواهرش حمایت می شد.
به همین دلیل براتعلی با داماد خواهرش تماس 
گرفت تا تکلیف مستاجر 26 ساله‌اش را مشخص 
کند. »مجتبی« هم به منزل براتعلی آمد که او را 
»دایی« صدا می زد و با مستاجر جوان به  گفت وگو 
پرداخت در نهایت به توافق رسیدند که »جواد« 
مبلغی از اجاره را به مجتبی بپردازد و براتعلی هم 
فعلا او را بیرون نکند!  به گزارش خراسان، هنوز 
یک ماه بیشتر از این توافق نگذشته بود که یکی از 
همسایگان براتعلی با مجتبی تماس گرفت و او را 
در جریان فروش منزل »براتعلی« گذاشت که آگهی 
آن در سایت دیوار منتشر شده بود. »مجتبی« که از 
شنیدن این ماجرا بسیار تعجب کرده بود به طرف 
منزل براتعلی به راه افتاد اما »جواد« )مستاجر( 
مدعی شد که منزل را به صــورت قولنامه ای از 
براتعلی و به مبلغ 45 میلیون تومان خریده است 
اما هیچ اثری هم از براتعلی نبود. مستاجر جوان 
که خود را بی خبر از صاحبخانه اش نشان می‌داد با 
توجه به سوابق او ادعا کرد احتمالا در زندان یا کمپ 
ترک اعتیاد است!  وقتی خبر این ماجرا به مرضیه 
)خواهر براتعلی( رسید او بی درنگ عازم کلانتری 

شد و گم شدن برادرش را اطلاع داد.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است،این 

گونه بود که پرونده ای در این باره تشکیل شد و در 
شعبه 407 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد، 
توسط قاضی جعفری مورد رسیدگی قرار گرفت. 
با توجه به اهمیت موضوع، مقام قضایی دستور 
ارسال پرونده مذکور به پلیس آگاهی را صادر کرد 
و بدین ترتیب تحقیقات در این باره آغاز شد. با توجه 
به این که قولنامه خرید منزل به نام»پریسا« )همسر 

مستاجر( نوشته شده بود، وی به دستور قاضی 
جعفری مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
وی در حالی مدعی بود که منزل را در بنگاه املاک 
معامله کرده اند که بنگاه دار مذکور، ادعای او را رد 
کرد و گفت: »مهر« بنگاه من اندکی با مهری که پای 

قولنامه است، تفاوت دارد! 
به همین دلیل ماجرا حساس تر شد و سطور اوراق 
این پرونده، زیر ذره بین قضاوت قرار گرفت. قاضی 
جعفری که دیگر به این ماجرا مشکوک شده بود 
و احتمال وقوع جنایتی وحشتناک را می داد از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی خواست تا به شیوه تخصصی و حرفه ای 
موضوع جعل و گم شدن براتعلی را پیگیری کنند. 
بنابراین گزارش، گروه ورزیده ای از کارآگاهان 

با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ محمدرضا 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( وارد 
عمل شدند و به ردیابی های اطلاعاتی پرداختند. 
بررسی ها با توجه به سوابق اثر انگشت مرد گمشده 
نشان داد که اثرانگشت پای قولنامه مربوط به 
براتعلی است اما امضای او و مهر بنگاه تفاوت دارد.

بالاخره پریسا در بازجویی ها راز جعل مهر در یک 

کارگاه مهرسازی را فاش کرد و گفت: همسرش 
قولنامه را به نام او نوشته است! 

این درحالی بود که »جواد« حتی توان پرداخت  
اجاره منزل را نداشت و این سوال که مبلغ 45 
میلیون تومان برای خرید خانه از کجا تامین شده 
است، سرنخ اصلی پیگیری این پرونده جنایی شد و 
تناقض گویی های جواد برای فروش موتورسیکلت 
و قرض و وام نیز نتوانست بازپرس و کارآگاهان را 
قانع کند. به همین دلیل قاضی جعفری دستور  
دستگیری »جــواد« را صادر کرد. او که مدت ها 
سعی داشت حقیقت ماجرا را پنهان کند در نهایت 
لب به اعتراف گشود و راز این پرونده حساس را 
فاش کرد. او گفت: وقتی دیدم براتعلی سابقه دار 
است و کس و کاری ندارد تصمیم گرفتم خانه اش 

را بالا بکشم به همین دلیل با متصدی یک مرکز 
ترک اعتیاد هماهنگ کردم تا او را بستری کنند. 
در حالی که خودم را به جای یکی از بستگانش 
معرفی کرده بودم، او را به دست افرادی سپردم 
که به مرکز ترک اعتیاد بردند ولی یک هفته بعد، 
متصدی آن مرکز که گویا به ماجرا مشکوک شده 
بود از من خواست تا براتعلی را از آن جا ببرم وگرنه 
او را رها می کند! من هم موضوع را با برادر همسرم 
مطرح کردم و با یکدیگر پای بساط مواد مخدر 
نقشه قتل را کشیدیم! سپس من و»مرتضی« سوار 
بر موتورسیکلت به مرکز ترک اعتیاد رفتیم و او 
را با خودمان آوردیم. در بین راه به بهانه مصرف 
مواد مخدر به طرف روستای شهرآباد در جاده 
کمربندی سبز رفتیم و کنار یک گودال بزرگ آتش 
روشن کردیم در یک لحظه من با چاقو ضرباتی را بر 
پیکر براتعلی وارد کردم و در همین هنگام مرتضی 
هم بینی و دهان او را گرفت تا این که جان سپرد. 
پیکرش را درون همان گودال انداختیم و من با 
چاقو انگشت سبابه او را قطع کردم و با خودم به 
خانه آوردم تا پای قولنامه بزنم! روز بعد دوباره به 
محل بازگشتیم و کاپشن مشکی براتعلی را روی 
جسد انداختیم و با بیل خاک ریختیم تا همان جا 
دفن شود!به دنبال اعترافات »جواد« بلافاصله 
کارآگاهان اداره جنایی عازم یکی از روستاهای 
مرزی سرخس شدند و مرتضی را در حالی دستگیر 

کردند که قصد فرار به آن سوی مرز را داشت. 
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که متهمان 
به طور جداگانه محل دفن جسد را به کارآگاهان 
نشان دادند اما اثری از جسد درون گودال پیدا نشد 
به همین دلیل با دستور قضایی و درخواست کتبی 
کارآگاهان، دو قلاده سگ جسدیاب با هواپیما از 
تهران به مشهد آورده شد که آن ها استخوان هایی 
از بقایای یک جسد را در فاصله اندکی از محل 
جنایت پیدا کردند. تحقیقات بیشتر در این باره 

همچنان ادامه دارد.

سگ های جسدیاب از تهران به مشهد پرواز کردند

آدم کشی برای اثر انگشت! 

 ۳۰ تن انواع مواد مخدر حادثه در قاب
در کرمان به آتش کشیده شد

ــواد مـــخـــدر شــامــل  ــ ــن انـــــواع مـ ــی- ۳۰ تـ ــانـ ــرمـ کـ
ــه، کــــــراک، مـــتـــادون  ــش ــی ــش، ش ــی ــش ــاک، ح ــ ــری ــ ت
ــه ارزش  ــان بـ ــرمـ ــال در کـ ــم ــع ــت و ابـــــزار آلات اس
ــش کشیده  ــه آتـ  ۶۰ مــیــلــیــارد تــومــان  مــعــدوم  وبـ

شد. 
محمد رضا محمدی انارکی  دبیر ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان کرمان در  مراسم  امحای این میزان مواد 
مخدر  که در  اردوگاه کرامت  کرمان با حضور جمعی از 
مسئولان  انجام شد، گفت :  ازابتدای امسال حدود ۴۸ 
تن  انواع مواد مخدر در استان کرمان کشف شده است.

امیر محمد زارع آتش نشان مشهدی 
که هنگام عملیات خدمتی مصدوم 

شده بود روز گذشته آسمانی شد

دستگیری دزد حرفه ای  آیفون‌های تصویری 

ــای تصویری  تــوکــلــی-دزد  آیــفــون ه
کرمان  انتظامی  ماموران  عملیات  در 

دستگیر شد.  
ــار مـــا سرهنگ  ــگ ــرن ــب بـــه گـــــزارش خ
"محمدرضا فــداء"   فرمانده  انتظامی 
کرمان درایــن بــاره  گفت :در پی وقوع 
چندین فقره سرقت آیفون های تصویری 
ــارق یا  در شهر کــرمــان، دستگیری س
ــار پلیس  قــرار  ــان  در دســتــور ک ــارق  س

گرفت. 
ــدف مــامــوران  وی افــزود:بــا همین  ه
انتظامی کلانتری 18 شهر کرمان پس 

از انجام اقدامات تخصصی و فنی وبا 
افــزایــش گشت زنــی هــای نامحسوس 
در محدوده هایی که احتمال سرقت 
در آن می رفت، موفق شدند یک سارق  
حرفه‌ای را هنگام سرقت دستگیر و به 
منتقل  پلیس  مقر  به  بازجویی  منظور 
کــنــنــد. ایـــن مــســئــول انــتــظــامــی  بیان 
کرد:این متهم  در تحقیقات پلیسی و 
پس از ارائه مستندات موجود نزد پلیس،  
چاره ای جز بیان حقیقت  نداشت و به 
12 فقره سرقت آیفون تصویری در شهر 

کرمان اعتراف کرد.

نمایندگی رسمی جذب آگهی 


